
درس‌های منصور هاشمی خراسانی



پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر منصور هاشمی خراسانی حفظه الّل تعالی

)2(

احادیث صحیحی از پیامبر که بر این دلالت دارند.

درسی از آن جناب درباره‌ی اینکه زمین از مردی عالم به همه‌ی 
دین که خداوند او را در آن خلیفه، امام و راهنمایی به امر خود 

قرار داده باشد، خالی نمی‌ماند.
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حدیث 5

ِ بنِْ  امٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبدِْ اللَّ ثَناَ هَمَّ ياَلسُِِّ ]ت۲۰۴هـ[ فِ »مُسْنَدِهِ«1، قَالَ: حَدَّ بوُ دَاودَُ الطَّ
َ
رَوَى أ

ثَنَا  بْنَ عَمْرٍو حَدَّ  ِ ُ: إِنَّ عَبدَْ اللَّ
َ

ناَ ل
ْ
، قَالَ: لقَِيناَ عُمَرَ، فَقُل عَدَويِِّ

ْ
بيِعِ ال برَُيدَْةَ، عَنْ سُليَمَْانَ بنِْ الرَّ

لَةِ جَامِعَةٌ،  عْلمَُ بمَِا يَقُولُ، قاَلهََا ثلََثاً، ثُمَّ نوُدِيَ باِلصَّ
َ
ِ بْنُ عَمْرٍو أ بكَِذَا وَكَذَا، فَقَالَ ‌عُمَرُ: عَبدُْ اللَّ

ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ يَقُولُ: ِ صَلَّ اللَّ هِْ النَّاسُ فَخَطَبَهُمْ عُمَرُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رسَُولَ اللَّ
َ

فَاجْتَمَعَ إِل

. ِ عَزَّ وجََلَّ مْرُ اللَّ
َ
تَِ أ

ْ
قَِّ حَتَّ يأَ

ْ
تِ عََ ال مَّ

ُ
 تزََالُ طَائفَِةٌ مِنْ أ

َ
ل

ترجمه:
این صورت که( گفته است:  )به  روایت کرده،  ابو داوود طیالسی ]د.۲۰۴ق[ در »مسند« خود 
همّام ما را حدیث کرد، از قتادة، از عبد الله بن بُریدة، از سلیمان بن ربیع عَدَوی که گفت: با عمر 
دیدار کردیم، پس به او گفتیم که عبد الله بن عمرو به ما این طور گفت، پس عمر گفت: عبد الله 
بن عمرو به چیزی که می‌گوید داناتر است، سه بار این را گفت، سپس برای نماز ندا داده شد، پس 
مردم نزد او گرد آمدند، پس عمر برایشان خطبه خواند، پس گفت: شنیدم رسول خدا صلّی الله 

علیه و آله و سلّم می‌فرماید:

همواره شماری از امّتم بر حق خواهند بود تا آن گاه که امر خداوند عزّ و جلّ بیاید.
]ملاحظه[

عَليَهِْ:  فَزَادُوا  امِ  الشَّ هْلُ 
َ
أ ظَهَرَ  حَتَّ  دَِيثَ، 

ْ
ال كَنَ  هَذَا  لعََلَّ   :

َ
تَعَال  ُ اللَّ حَفِظَهُ  مَنصُْورُ 

ْ
ال قَالَ 

مِنْ  ناَ 
ْ
قُل مَا  مَعْنَاهُ  لكََنَ  مِنهُْ  ذَلكَِ  كَنَ  وَلوَْ  النَّاسِ«،  عََ  »ظَاهِرِينَ  وْ 

َ
أ هُمْ«، 

َ
ناَوَأ مَنْ  عََ  »ظَاهِرِينَ 

بوُ دَاودَُ اخْتِصَارًا، وذََكَرَهُ غَيُْهُ:
َ
ِ بنِْ عَمْرٍو فَقَدْ حَذَفَهُ أ ا حَدِيثُ عَبدِْ اللَّ مَّ

َ
ةِ، وَأ جَُّ

ْ
ظُهُورهِِمْ باِل
ترجمه:

منصور حفظه الله تعالی فرمود: شاید حدیث همین بود تا آن گاه که اهل شام چیره شدند، پس 
بر آن افزودند: »بر کسانی که با آنان دشمنی کنند چیره خواهند بود« یا »بر مردم چیره خواهند 
بود« و اگر این از حدیث بوده باشد نیز معنای آن چیزی است که گفتیم مبنی بر چیرگی آنان با 
حجّت و امّا سخن عبد الله بن عمرو را ابو داوود برای اختصار حذف کرده است و دیگران آن را ذکر 

کرده‌اند:

1 . مسند أبي داود الطيالسي، ج۱، ص۴۲
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]حدیث ۱-۵[
مُقْرِئُ، 

ْ
ال دٍ  مُمََّ بْنُ   ُّ سََنِ عَِ

ْ
بوُ ال

َ
أ ناَ  خْبََ

َ
أ قَالَ:  وَالنُّشُورِ«1،  َعْثِ  َيهَْقُِّ ]ت۴۵۸هـ[ فِ »الْ

ْ
ال رَوَى 

ناَ  خْبََ
َ
ثَناَ عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أ ثَناَ يوُسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّ دِ بنِْ إِسْحَاقَ، حَدَّ سََنُ بْنُ مُمََّ

ْ
ناَ ال خْبََ

َ
أ

ةِ  َصَْ ، قَالَ: خَرجَْتُ مِنَ الْ عَدَويِِّ
ْ
بيِعِ ال ِ بنِْ برَُيدَْةَ، عَنْ سُليَمَْانَ بنِْ الرَّ امٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبدِْ اللَّ هَمَّ

نْ 
َ
ِ بْنَ عَمْرٍو، فَقَالَ: يوُشِكُ بَنوُ قَنطُْورَاءَ بنِْ كَرْكَرَ أ ةَ، فَلقَِيناَ عَبدَْ اللَّ اكٍ، فَقَدِمْناَ مَكَّ فِ رجَِالٍ نسَُّ

هْلَ سَجِسْتَانَ سَوْقًا عَنِيفًا، ثُمَّ يرَْبطُِوا خُيوُلهَُمْ بنَِخْلِ شَطِّ دِجْلةََ، ثُمَّ قَالَ: 
َ
هْلَ خُرَاسَانَ وَأ

َ
يسَُوقُوا أ

هْلِ 
َ
أ  

َ
لوُنَ بهَِا، ثُمَّ يَبعَْثوُنَ إِل نِْ

رْبَعُ فَرَاسِخَ، قَالَ: فَيَجِيئوُنَ فَيَ
َ
أ نَا: 

ْ
ةِ؟ قُل َصَْ بلَُّةِ مِنَ الْ

ُ ْ
كَمْ بُعْدُ ال

فِرْقَةٌ  ا  مَّ
َ
فَأ فِرَقٍ:  ثلََثِ  عََ  قوُنَ  فَيَتَفَرَّ كُْمْ، 

َ
إِل نسَِيَر  نْ 

َ
أ ا  وَإمَِّ رضَْكُمْ، 

َ
أ َا 

َ
ل ْلوُا  نْ تُ

َ
أ ا  إِمَّ ةِ:  َصَْ الْ

حَقُونَ بهِِمْ، قَالَ: ثُمَّ يَمْكُثوُنَ سَنَةً، 
ْ
ا فِرْقَةٌ فَيَل مَّ

َ
كُوفَةِ، وَأ

ْ
حَقُونَ باِل

ْ
ا فِرْقَةٌ فَيَل مَّ

َ
َادِيةَِ، وَأ

ْ
حَقُونَ باِل

ْ
فَيَل

قوُنَ عََ  فَيَتَفَرَّ قَالَ:  كُْمْ، 
َ

إِل نسَِيَر  نْ 
َ
أ ا  وَإمَِّ رضَْكُمْ، 

َ
أ اَ 

َ
ْلوُا ل نْ تُ

َ
أ ا  إِمَّ ةِ: 

كُوفَ
ْ
ال هْلِ 

َ
أ  

َ
إِل فَيَبعَْثوُنَ 

حَقُ بهِِمْ. قَالَ: فَقَدِمْناَ عََ عُمَرَ، 
ْ
َادِيةَِ، وَفِرْقَةٌ تلَ

ْ
حَقُ باِل

ْ
امِ، وَفِرْقَةٌ تلَ حَقُ فِرْقَةٌ باِلشَّ

ْ
ثلََثِ فِرَقٍ: فَتَل

عْلمَُ بمَِا يَقُولُ، ثُمَّ نوُدِيَ فِ 
َ
ِ بْنُ عَمْرٍو أ ِ بنِْ عَمْرٍو، فَقَالَ: عَبدُْ اللَّ ثْناَهُ بمَِا سَمِعْناَ مِنْ عَبدِْ اللَّ فَحَدَّ

ُ عَليَهِْ وَآلِِ  ِ صَلَّ اللَّ لَةَ جَامِعَةٌ، قَالَ: فَخَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رسَُولَ اللَّ النَّاسِ إِنَّ الصَّ
ناَ: هَذَا خِلَفُ حَدِيثِ 

ْ
ِ«، قَالَ: قُل مْرُ اللَّ

َ
تَِ أ

ْ
قَِّ حَتَّ يأَ

ْ
تِ عََ ال مَّ

ُ
 تزََالُ طَائفَِةٌ مِنْ أ

َ
وسََلَّمَ يَقُولُ: »ل

مْرُ 
َ
ثْناَهُ بمَِا قَالَ عُمَرُ، فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا جَاءَ أ ِ بْنَ عَمْرٍو فَحَدَّ ِ بنِْ عَمْرٍو، قَالَ: فَلقَِينَا عَبدَْ اللَّ عَبدِْ اللَّ

 قَدْ صَدَقتَْ.
َّ

ناَ: مَا نرََاكَ إِل
ْ
ثْتُكُمْ بهِِ، قَالَ: فَقُل ِ جَاءَ مَا حَدَّ اللَّ

ترجمه:
بن  علیّ  الحسن  ابو  است:  گفته  کرده،  روایت  النشور«  و  »البعث  کتاب  در  ]د.۴۵۸ق[  بیهقی 
محمّد مقرئ ما را خبر داد، )گفت:( حسن بن محمّد بن اسحاق ما را خبر داد، )گفت:( یوسف بن 
یعقوب ما را حدیث کرد، )گفت:( عمرو بن مرزوق ما را حدیث کرد، )گفت:( همّام ما را خبر داد، از 
قتادة، از عبد الله بن بُریدة، از سلیمان بن ربیع عَدَوی که گفت: با مردانی که عازم حج بودند از 
بصره بیرون آمدیم، پس به مکه رسیدیم، پس با عبد الله بن عمرو دیدار کردیم، پس به ما گفت: به 
زودی بنی قنطوراء بن کرکر )یعنی مغولان( اهل خراسان و اهل سجستان را با خشونت خواهند راند، 
سپس اسبان خود را به نخل‌های ساحل دجله خواهند بست، سپس گفت: میان اُبلّه و بصره چقدر 
فاصله است؟ گفتیم: چهار فرسخ، گفت: آنان خواهند آمد و در آن منزل خواهند کرد، سپس برای 
 اهل بصره پیغام خواهند فرستاد که یا شهرتان را برای ما خالی کنید یا ما به سراغتان خواهیم آمد،

1 . البعث والنشور للبيهقي، ص۸۱
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 پس آنان )یعنی اهل بصره( سه دسته خواهند شد: دسته‌ای به بیابان خواهند رفت و دسته‌ای به 
کوفه و دسته‌ای هم به آنان )یعنی مغولان( ملحق خواهند شد، سپس )مغولان( یک سال درنگ 
خواهند کرد و پس از آن برای اهل کوفه پیغام خواهند فرستاد که یا شهرتان را برای ما خالی کنید 
به  دسته‌ای  شد:  خواهند  دسته  سه  کوفه(  اهل  )یعنی  آنان  پس  آمد،  خواهیم  سراغتان  به  ما  یا 
شام خواهند رفت و دسته‌ای به بیابان و دسته‌ای هم به آنان )یعنی مغولان( ملحق خواهند شد. 
)سلیمان بن ربیع( گفت: پس ما به نزد عمر آمدیم و چیزی که از عبد الله بن عمرو شنیدیم را به او 
گفتیم، پس او گفت: عبد الله بن عمرو به چیزی که می‌گوید داناتر است، سپس میان مردم برای 
نماز ندا داده شد، پس عمر برای مردم خطبه خواند، پس گفت: شنیدم رسول خدا صلّی الله علیه 
و آله و سلّم می‌فرماید: »همواره شماری از امّتم بر حق خواهند بود تا آن گاه که امر خداوند بیاید«، 
گفتیم: این بر خلاف حدیث عبد الله بن عمرو است، پس به دیدار عبد الله بن عمرو آمدیم و چیزی 
که عمر به ما گفت را به او گفتیم، پس گفت: آری، هرگاه امر خداوند بیاید چیزی که به شما گفتم 

روی خواهد داد، پس گفتیم: جز این نمی‌پنداریم که راست گفته‌ای.

]ملاحظه[
ابنِْ  رِوَايةَِ  فِ  مَاعِ  باِلسَّ حَ  صََّ لكَِنَّهُ  عَنعَْنَ،  وَقَدْ  ِّسٌ  مُدَل قَتَادَةُ   :

َ
تَعَال  ُ اللَّ حَفِظَهُ  مَنصُْورُ 

ْ
ال قَالَ 

 ِ ثَناَ عَبدُْ اللَّ يعًا عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّ بِ عَرُوبَةَ، جَِ
َ
ثَناَ ناَفِعٌ، وسََعِيدُ بْنُ أ حََّادٍ، قَالَ: »قَالَ ابْنُ عَيَّاشٍ: حَدَّ

وَانَ 
ْ
اهُ، وَتاَبَعَهُ حُسَيُْ بْنُ ذَك ةِ«1، كَذَلكَِ سَمَّ َصَْ هْلِ الْ

َ
اكِ أ بْنُ برَُيدَْةَ، عَنْ سُليَمَْانَ بنِْ رَبيِعَةَ مِنْ نسَُّ

ثهَُ«2، كَذَلكَِ  عَنَِيَّ حَدَّ
ْ
نَّ سُليَمَْانَ بْنَ رَبيِعَةَ ال

َ
سْلمَُِّ أ

َ ْ
بْنُ برَُيدَْةَ ال  ِ ثَناَ عُبَيدُْ اللَّ مُعَلِّمُ قَالَ: »حَدَّ

ْ
ال

بِ 
َ
وَأ ُخَاريِِّ  الْ قَوْلِ  مِنْ  يَظْهَرُ  وَلكَِنْ  برَُيدَْةَ،  بْنُ   ِ اللَّ عَبدُْ   

َّ
إِل عَنهُْ  يرَْوِ  لمَْ  هَذَا  وسَُليَمَْانُ  اهُ،  سَمَّ

بيِعِ  بيِعِ، وحَُرَيثُْ بْنُ الرَّ بيِعِ، وحَُجَيُْ بْنُ الرَّ : »يُقَالُ: سُليَمَْانُ بْنُ الرَّ
َ

نَّهُ كَنَ مَعْرُوفًا، فَقَدْ قَال
َ
حَاتمٍَ أ

بيِعِ«4، وذََكَرَهُ  رْبَعَةٌ: حُجَيٌْ وحَُرَيثٌْ وَيَعْقُوبُ وسَُليَمَْانُ بَنوُ الرَّ
َ
إِخْوَةٌ«3، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: »هُمْ إِخْوَةٌ أ

: يلِِّ سْودَِ الدِّ
َ ْ
بوُ ال

َ
وَايةَِ، بلَْ تاَبَعَهُ أ فِ الثِّقَات5ِ، وَلمَْ يَنفَْردِْ بهَِذِهِ الرِّ

ترجمه:
با  )یعنی  کرده  عنعنه  اینجا(  )در  و  است  تدلیس  اهل  قتادة  فرمود:  تعالی  الله  حفظه  منصور 
کلمه‌ی »عن« روایت کرده که صراحتی در شنیدن حدیث ندارد(، ولی در روایت ابن حمّاد تصریح 

1 . الفتن لنعيم بن حماد، ج۲، ص۶۷۷
2 . المستدرك على الصحيحين للحاكم، ج۴، ص۵۷۷

3 . التاريخ الكبير للبخاري بحواشي محمود خليل، ج۴، ص۱۲؛ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ج۴، ص۱۱۷
4 . الثقات لابن حبان، ج۴، ص۱۸۷
5 . الثقات لابن حبان، ج۴، ص۳۰۹
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به شنیدن کرده است؛ )ابن حمّاد( گفته: »ابن عیّاش گفته است: نافع و سعید بن ابی عروبة هر 
دو ما را حدیث کردند، از قتادة که گفت: عبد الله بن بُریدة ما را حدیث کرد، از سلیمان بن ربیعة 
یکی از حجّاج اهل بصره«، این طور او را نام برده و حسین بن ذکوان معلّم با او همراهی کرده، گفته 
است: »عبید الله بن بُریدة اسلمی ما را حدیث کرد که سلیمان بن ربیعة عَنَزی او را حدیث کرد«، 
این طور او را نام برده و از این سلیمان تنها عبد الله بن بُریدة روایت کرده، ولی از سخن بخاری و ابو 
حاتم آشکار می‌شود که او شخص شناخته‌شده‌ای بوده است؛ چراکه آن دو گفته‌اند: »می‌گویند: 
سلیمان بن ربیع و حُجیر بن ربیع و حُریث بن ربیع برادر بودند« و ابن حبان گفته است: »آنان چهار 
برادر بودند: حُجیر، حُریث، یعقوب و سلیمان پسران ربیع« و او را در میان ثقات یاد کرده و )با این 

حال،( او در روایت این حدیث تنها نیست، بلکه ابو الأسود دؤلی با او همراهی کرده است:

]حدیث ۲-۵[
بنِْ  سَعْدِ  بْنُ  وَقَتَادَةُ  ارٍ،  بشََّ بْنُ  دُ  مُمََّ ثَنَا  حَدَّ قَالَ:  ثاَرِ«1، 

ْ
ال »تَهْذِيبِ  فِ  بَيُِّ ]ت۳۱۰هـ[  الطَّ رَوَى 

، قَالَ:  يلِِّ سْودَِ الدِّ
َ ْ
بِ ال

َ
بِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أ

َ
ثنَِ أ ثَناَ مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّ : حَدَّ

َ
، قَال دُوسُِّ قَتَادَةَ السَّ

عَمْرٍو،  بْنَ   ِ اللَّ عَبدَْ  فَلقَِيناَ  ابِ،  طََّ
ْ
ال بنِْ  عُمَرَ   

َ
إِل شْعَرِيِّ 

َ ْ
ال مَعَ  ضَمْرَةَ  بْنُ  وَزُرعَْةُ  ناَ 

َ
أ انْطَلقَْتُ 

رضِْ 
َ
 يَبقَْ فِ أ

َّ
ل

َ
ِ بْنُ عَمْرٍو: يوُشِكُ أ فَجَلسَْتُ عَنْ يمَِينِهِ وجََلسََ زُرعَْةُ عَنْ يسََارهِِ، فَقَالَ عَبدُْ اللَّ

كُونَ عََ  مُشِْ
ْ
يَظْهَرُ ال

َ
ُ زُرعَْةُ بْنُ ضَمْرَةَ: أ

َ
سِيٌر يُكَْمُ فِ دَمِهِ، فَقَالَ ل

َ
وْ أ

َ
 قَتِيلٌ أ

َّ
عَرَبِ إِل

ْ
عَجَمِ مِنَ ال

ْ
ال

اعَةُ حَتَّ تَتَدَافَعَ   تَقُومُ السَّ
َ

ناَ مِنْ بنَِ عَمِرِ بنِْ صَعْصَعَةَ، قَالَ: ل
َ
نتَْ؟ قَالَ: أ

َ
سِْلَمِ؟! قَالَ: مَنْ أ

ْ
هْلِ ال

َ
أ

اَهِلِيَّةِ. فَذَكَرْناَ لِعُمَرَ بنِْ 
ْ
لَصََةِ، وَثنٍَ كَنَ يسَُمَّ فِ ال

ْ
مَناَكِبُ نسَِاءِ بنَِ عَمِرِ بنِْ صَعْصَعَةَ عََ ذِي ال

عْلمَُ بمَِا يَقُولُ، قَالَ: 
َ
ِ أ ابِ ثلََثَ مِرَارٍ: عَبدُْ اللَّ طََّ

ْ
ِ بنِْ عَمْرٍو، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ ال ابِ قَوْلَ عَبدِْ اللَّ طََّ

ْ
ال

 تزََالُ 
َ

ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ كَنَ يَقُولُ: »ل ِ صَلَّ اللَّ ابِ يوَْمَ جُُعَةٍ، فَقَالَ: إِنَّ نبََِّ اللَّ طََّ
ْ
فَخَطَبَ عُمَرُ بْنُ ال

ِ بنِْ عَمْرٍو قَوْلَ عُمَرَ،  ِ«. قَالَ: فَذَكَرْناَ لِعَبدِْ اللَّ مْرُ اللَّ
َ
تَِ أ

ْ
قَِّ مَنصُْورَةً حَتَّ يأَ

ْ
تِ عََ ال مَّ

ُ
طَائفَِةٌ مِنْ أ

تُ.
ْ
ي قُل ِ

َّ
ِ، إِذَا جَاءَ ذَاكَ كَنَ ال فَقَالَ: صَدَقَ نبَُِّ اللَّ

ترجمه:
طبری ]د.۳۱۰ق[ در کتاب »تهذیب الآثار« روایت کرده، گفته است: محمّد بن بشّار و قتادة 
بن سعد بن قتادة سدوسی ما را حدیث کردند، گفتند: معاذ بن هشام ما را حدیث کرد، )گفت:( 
به همراه  زُرعة بن ضَمرة  و  ابو الأسود دؤلی که گفت: من  از  قتادة،  از  را حدیث کرد،  پدرم من 
در  من  پس  کردیم،  برخورد  عمرو  بن  الله  عبد  با  پس  رفتیم،  خطاب  بن  عمر  سوی  به  اشعری 

1 . تهذيب الآثار للطبري، ج۲، ص۸۱۴
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طرف راست او نشستم و زرعه در طرف چپ او نشست، پس عبد الله بن عمرو گفت: به زودی 
باقی  گرفته می‌شود  تصمیم  درباره‌ی جانش  که  اسیری  یا  از عرب جز کشته  در سرزمین عجم 
نخواهد ماند، پس زُرعة بن ضَمرة به او گفت: یعنی مشرکان بر اهل اسلام چیره خواهند شد؟! 
نمی‌شود  پا  بر  قیامت  گفت:  هستم،  صعصعة  بن  عامر  بنی  از  من  گفت:  هستی؟  که  تو  گفت: 
به یکدیگر  بود-  الخلصة -بتی که در جاهلیّت  نزد ذی  بنی عامر بن صعصعة  زنان  آن گاه که  تا 
شانه زنند، پس سخن عبد الله بن عمرو را به عمر بن خطاب گفتیم، پس عمر بن خطاب سه بار 
خطبه  جمعه  روز  در  خطاب  بن  عمر  سپس  است،  داناتر  می‌گوید  که  چیزی  به  الله  عبد  گفت: 
خواند و گفت: هرآینه پیامبر خداوند صلّی الله علیه و آله و سلّم می‌فرمود: »همواره شماری از 
امّتم پیروزمندانه بر حق خواهند بود تا آن گاه که امر خداوند بیاید«، پس سخن عمر را به عبد 
الله بن عمرو گفتیم، پس گفت: پیامبر خداوند راست فرموده است. هرگاه آن بیاید، چیزی که 

به شما گفتم روی خواهد داد.

]ملاحظه[
ائِيلَ مَا لمَْ يسَْمَعْهُ مِنْ  ثُ عَنْ بنَِ إِسَْ ِ بْنُ عَمْرٍو يَُدِّ : كَنَ عَبدُْ اللَّ

َ
ُ تَعَال مَنصُْورُ حَفِظَهُ اللَّ

ْ
قَالَ ال

مُسْتَفَادُ 
ْ
قِيَامَةِ، وَال

ْ
دَِيثِ يوَْمُ ال

ْ
ِ« فِ ال مْرِ اللَّ

َ
مَقْصُودُ مِنْ »أ

ْ
ِ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ، وَال ِ صَلَّ اللَّ رسَُولِ اللَّ

شْعَرِيِّ 
َ ْ
يلِِّ وَزُرعَْةِ بنِْ ضَمْرَةَ وَال سْودَِ الدِّ

َ ْ
بِ ال

َ
يضًْا كَنَ مَعَ أ

َ
نَّهُ أ

َ
عَدَويِِّ أ

ْ
بيِعِ ال مِنْ رِوَايةَِ سُليَمَْانَ بنِْ الرَّ

شْعَرِيُّ 
َ ْ
وْ غَيِْ ذَلكَِ، إِنْ لمَْ يكَُنِ ال

َ
سْودَِ لِنِسْيَانٍ أ

َ ْ
بوُ ال

َ
ِ بْنَ عَمْرٍو، فَلمَْ يذَْكُرْهُ أ حِيَن لقََوْا عَبدَْ اللَّ

هْلِ 
َ
سْودَِ مِنْ أ

َ ْ
بوُ ال

َ
اكٍ«، وَكَنَ أ ةِ فِ رجَِالٍ نسَُّ َصَْ تصَْحِيفًا لِسْمِهِ، كَمَا قَالَ سُليَمَْانُ: »خَرجَْتُ مِنَ الْ

ةِ. َصَْ الْ
ترجمه:

منصور حفظه الله تعالی فرمود: عبد الله بن عمرو چیزهایی را از بنی اسرائیل حدیث می‌کرد 
که از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم نشنیده بود و مقصود از »امر خداوند« در حدیث، روز 
قیامت است و از روایت سلیمان بن ربیع عدوی دانسته می‌شود که او نیز به همراه ابو الأسود دؤلی 
و زرعة بن ضمرة و اشعری بوده است هنگامی که با عبد الله بن عمرو دیدار کرده‌اند، پس ابو الأسود 
باشد؛  نبوده  او  نام  اگر اشعری تصحیف  یاد نکرده است،  را  او  یا چیزی دیگر  به خاطر فراموشی 
چنانکه سلیمان گفته است: »با مردانی که عازم حج بودند از بصره بیرون آمدیم« و ابو الأسود نیز 

از اهل بصره بوده است.
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]حدیث ۳-۵[
ِمْصُِّ عِيسَ بْنُ خَالِِ 

ْ
بوُ شُحَْبِيلَ ال

َ
ثنَِ أ ثاَرِ«1، قَالَ: حَدَّ

ْ
بَيُِّ ]ت۳۱۰هـ[ فِ »تَهْذِيبِ ال وَرَوَى الطَّ

بِ عَرُوبَةَ، 
َ
ثَناَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ أ َمَانِ، حَدَّ بوُ الْ

َ
ثَنَا أ َمَانِ، قَالَ: حَدَّ بِ الْ

َ
خِ أ

َ
بنِْ أ

ِ بْنُ  ناَ وَزُرعَْةُ بْنُ ضَمْرَةَ وَعَبدُْ اللَّ
َ
سْودَِ، قَالَ: انْطَلقَْنَا أ

َ ْ
بِ ال

َ
ِ بْنُ أ ثَناَ عَبدُْ اللَّ عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: حَدَّ

عَرَبِ 
ْ
عَجَمِ مِنَ ال

ْ
رضِْ ال

َ
 يَبقَْ فِ أ

َ
اعَةُ حَتَّ ل  تَقُومُ السَّ

َ
 ابنِْ عُمَرَ، فَقَالَ: ل

َ
يَن، فَجَلسَْناَ إِل قَيسٍْ حَاجِّ

َاطِلِ عََ 
ْ

هْلُ ال
َ
وَ يَظْهَرُ أ

َ
نَا: أ

ْ
يحِ، قُل عَرَبُ بمَِنَابتِِ الشِّ

ْ
حَقَ ال

ْ
وْ قَتِيلٌ يَكُْمُونَ فِ دَمِهِ، حَتَّ تلَ

َ
سِيٌر أ

َ
 أ

َّ
إِل

اعَةُ حَتَّ تدََافَعَ   تَقُومُ السَّ
َ

نَا: مِنْ بنَِ عَمِرِ بنِْ صَعْصَعَةَ، فَقَالَ: ل
ْ
نْتُمْ؟ فَقُل

َ
؟! قَالَ: فَمَنْ أ قَِّ

ْ
هْلِ ال

َ
أ

تيَنَْا عُمَرَ 
َ
اَهِلِيَّةِ. فَأ

ْ
لَصََةِ، وَثنٍَ كَنوُا يَعْبُدُونهَُ فِ ال

ْ
مَناَكِبُ نسَِاءِ بنَِ عَمِرِ بنِْ صَعْصَعَةَ حَوْلَ ذِي ال

لَةَ  عْلمَُ بمَِا يَقُولُ، ثُمَّ ناَدَى إِنَّ الصَّ
َ
ِ بكَِذَا، فَقَالَ: هُوَ أ ثَناَ ابْنُكُ عَبدُْ اللَّ ناَ: حَدَّ

ْ
ابِ، فَقُل طََّ

ْ
بْنَ ال

 ِ  حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رسَُولِ اللَّ
َّ

 لرَِغْبَةٍ، إِل
َ

دْعُكُمْ لرَِهْبَةٍ وَل
َ
جَامِعَةٌ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: إِنِّ لمَْ أ

 
َ

، ل قَِّ
ْ
تِ مَنصُْورَةً عََ ال مَّ

ُ
 تزََالُ طَائفَِةٌ مِنْ أ

َ
ِ يَقُولُ: »ل ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ، سَمِعْتُ رسَُولَ اللَّ صَلَّ اللَّ

تيَنَْا 
َ
ِ بنِْ عُمَرَ، فَأ ِ خِلَفُ حَدِيثِ عَبدِْ اللَّ ناَ: هَذَا وَاللَّ

ْ
ِ«. قُل مْرُ اللَّ

َ
تِيهَا أ

ْ
هَا مَنْ خَذَلهََا، حَتَّ يأَ يضَُُّ

لَفٍ لمَِا ذَكَرْتَ،  ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ بِِ ابِ عَنِ النَّبِِّ صَلَّ اللَّ طََّ
ْ
ثَنَا عُمَرُ بْنُ ال ناَ: حَدَّ

ْ
ابْنَ عُمَرَ، فَقُل

 صَادِقًا.
َّ

رَاكَ إِل
َ
ثْتُكُمْ، فَقَالَ زُرعَْةُ: مَا أ ي حَدَّ ِ

َّ
ِ كَنَ ال مْرُ اللَّ

َ
تَ أ

َ
قَالَ: صَدَقَ، إِذَا أ

ثَنَا  ، حَدَّ مَشْقُِّ ثَنَا سُليَمَْانُ بْنُ عَبدِْ الرَّحَْنِ الدِّ حَْدُ بْنُ مَنصُْورٍ، قَالَ: حَدَّ
َ
ثَنَا أ 2: حَدَّ بَيُِّ ثُمَّ قَالَ الطَّ

 ِ ناَ عَبدُْ اللَّ
َ
نْبَأ

َ
ثنَِ ناَفِعُ بْنُ عَمِرٍ، وسََعِيدُ بْنُ بشَِيٍر، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: أ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّ

ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ مِثلْهَُ. ِ صَلَّ اللَّ سْودَِ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ رسَُولِ اللَّ
َ ْ
بِ ال

َ
بْنُ أ

ترجمه:
شُرَحبیل  ابو  روایت کرده، گفته است:  الآثار«  همچنین، طبری ]د.۳۱۰ق[ در کتاب »تهذیب 
حِمصی عیسى بن خالد برادرزاده‌ی ابو یمان من را حدیث کرد، گفت: ابو یمان ما را حدیث کرد، 
)گفت:( اسماعیل بن عیّاش ما را حدیث کرد، از سعید بن ابی عروبة، از قتادة که گفت: عبد الله 
بن ابی الأسود ما را حدیث کرد، گفت: من و زُرعة بن ضمرة و عبد الله بن قیس برای حج آمدیم، 
پس به نزد ابن عمر نشستیم، پس گفت: قیامت بر پا نمی‌شود تا آن گاه که در سرزمین عجم از عرب 
جز اسیر یا کشته‌ای که درباره‌ی خونش تصمیم گرفته می‌شود باقی نماند، تا آن گاه که عرب به 
 علفزارها سر بگذارد، گفتیم: یعنی اهل باطل بر اهل حق چیره می‌شوند؟! گفت: شما که هستید؟

1 . تهذيب الآثار للطبري، ج۲، ص۸۱۴
2 . تهذيب الآثار للطبري، ج۲، ص۸۱۸
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بن  عامر  بنی  زنان  که  گاه  آن  تا  نمی‌شود  پا  بر  قیامت  گفت:  صعصعة،  بن  عامر  بنی  از  گفتیم:   
نزد  به  پس  زنند.  یکدیگر شانه  به  می‌پرستیدند-  در جاهلیّت  که  -بتی  الخلصة  نزد ذی  صعصعة 
عمر بن خطاب آمدیم و گفتیم: پسرت عبد الله به ما چنین گفت، گفت: او به چیزی که می‌گوید 
داناتر است، سپس برای نماز ندا داد و برای مردم خطبه خواند، پس گفت: من شما را برای بیم یا 
امیدی فرا نخواندم، مگر برای حدیثی که از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم شنیدم، شنیدم 
رسول خدا می‌فرماید: »همواره شماری از امّتم پیروزمندانه بر حق خواهند بود و کسی که آنان را 
یاری نکند به آنان زیانی نخواهد رساند، تا آن گاه که امر خداوند آنان را بیاید«. گفتیم: این به خدا 
سوگند بر خلاف حدیث عبد الله بن عمر است، پس به نزد ابن عمر آمدیم و گفتیم: عمر بن خطاب 
برای ما از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم چیزی را حدیث کرد که با آنچه تو گفتی مخالف است، 
)ابن عمر( گفت: راست گفته است، هرگاه امر خداوند بیاید چیزی که به شما گفتم رخ خواهد داد، 

پس زُرعه گفت: فکر می‌کنم که راست گفته‌ای.

طبری در ادامه گفته است: احمد بن منصور ما را حدیث کرد، گفت: سلیمان بن عبد الرّحمن 
دمشقی ما را حدیث کرد، )گفت:( اسماعیل بن عیّاش ما را حدیث کرد، گفت: نافع بن عامر و 
سعید بن بشیر من را حدیث کردند، از قتادة که گفت: عبد الله بن ابی الأسود ما را خبر داد، از 

عمر، از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم، مانند این حدیث را.

]ملاحظه[
ِ بْنَ  دَِيثِ، فَذَكَرَ »عَبدَْ اللَّ

ْ
 إِسْمَاعِيلَ بْنَ عَيَّاشٍ خَلطََ فِ ال

: لعََلَّ
َ

ُ تَعَال مَنصُْورُ حَفِظَهُ اللَّ
ْ
قَالَ ال

إِنَّهُ كَنَ يَْلِطُ 
«؛ فَ شْعَرِيِّ

َ ْ
ِ بنِْ قَيسٍْ« مَكَنَ »ال ِ بنِْ عَمْرٍو«، كَمَا ذَكَرَ »عَبدَْ اللَّ عُمَرَ« مَكَنَ »عَبدِْ اللَّ

نِ  خْبََ
َ
لِ«: »أ

َّ
لَ

ْ
مُنتَْخَبِ مِنْ عِللَِ ال

ْ
إِنَّ فِ »ال

طَ مِنْ غَيِْه؛ِ فَ
ْ
لَ

ْ
امِ، وَلعََلَّ ال هْلِ الشَّ

َ
فِ حَدِيثِ غَيِْ أ

ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ بشَِيٍر  هَيثَْمُ بْنُ خَارجَِةَ، حَدَّ
ْ
ثَناَ ال ثَنَا حَنبَْلٌ، حَدَّ عِصْمَةُ، حَدَّ

ضَمْرَةَ  بْنُ  وَزُرعَْةُ  ناَ 
َ
أ انْطَلقَْتُ  قَالَ:  سْودَِ، 

َ ْ
ال بِ 

َ
أ بْنُ   ِ اللَّ عَبدُْ  ثَنَا  حَدَّ قَتَادَةَ،  عَنْ  عَمِرٍ،  بنِْ  وَناَفِعِ 

قَتَادَةَ اضْطَرَبَ فِ  نَّ 
َ
أ بنِْ عَمْرٍو«1، وَقَدْ يُظَنُّ   ِ  عَبدِْ اللَّ

َ
يَن، فَجَلسَْناَ إِل بْنُ قَيسٍْ حَاجِّ  ِ وَعَبدُْ اللَّ

نَّهُ 
َ
حِيحُ أ نَّهُ تصَْحِيفٌ، وَالصَّ

َ
اهِرُ عِندِْي أ ةً عَنِ ابنِْهِ، وَالظَّ سْودَِ، وَمَرَّ

َ ْ
بِ ال

َ
ةً عَنْ أ سِْنَادِ، فَرَوَى مَرَّ

ْ
ال

بِ 
َ
سْودَِ«، وَلمَْ يُعْرَفْ لِ

َ ْ
بِ ال

َ
ِ بْنُ أ ثَناَ عَبدُْ اللَّ سْودَِ«، وَلمَْ يَقُلْ: »حَدَّ

َ ْ
بِ ال

َ
ِ عَنْ أ ثَناَ عَبدُْ اللَّ قَالَ: »حَدَّ

دَِيثَ عَنهُْ عَنْ 
ْ
ِ بْنَ برَُيدَْةَ، كَمَا رَوَى ال ِ عَبدَْ اللَّ رَادَ بعَِبدِْ اللَّ

َ
مَا أ ِ، وَإنَِّ ُ عَبدُْ اللَّ

َ
سْودَِ ابْنٌ يُقَالُ ل

َ ْ
ال

بِ 
َ
ِ بْنُ برَُيدَْةَ، عَنْ أ مَا هُوَ عَبدُْ اللَّ حَْدُ بْنُ حَنبَْلٍ إِذْ قَالَ: »إِنَّ

َ
لكَِ أ نَ لَِ بيِعِ، وَقَدْ تَفَطَّ سُليَمَْانَ بنِْ الرَّ
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َّسَهُ؛  نَّ قَتَادَةَ دَل
َ
 فِيهِ إِسْمَاعِيلُ«1، وَظَنِّ أ

َ
خْطَأ

َ
ِ بنِْ برَُيدَْةَ، أ ، كَذَا رَوَاهُ قَتَادَةُ، عَنْ عَبدِْ اللَّ يلِِّ سْودَِ الدِّ

َ ْ
ال

فِ  اسْمَهُ  سْقَطَ 
َ
فَأ برَُيدَْةَ،  بنِْ   ِ اللَّ عَبدِْ  مِنْ  دَِيثَ 

ْ
ال سَمِعَ  نَّهُ 

َ
أ ظُنُّ 

َ
فَأ باِلتَّدْلِيسِ،  مَشْهُورًا  كَنَ  إِنَّهُ 

فَ
ِ بنِْ برَُيدَْةَ، عَنْ سُليَمَْانَ  دَِيثُ رَوَاهُ قَتَادَةُ، عَنْ عَبدِْ اللَّ

ْ
بْهَمَهُ فِ مَلِْسٍ آخَرَ، وعَََ هَذَا فاَل

َ
مَلِْسٍ وَأ

يعًا. سْودَِ جَِ
َ ْ
بِ ال

َ
بيِعِ وَأ بنِْ الرَّ
ترجمه:

تعالی فرمود: شاید اسماعیل بن عیّاش در حدیث خلط نموده، پس »عبد  الله  منصور حفظه 
الله بن عمر« را به جای »عبد الله بن عمرو« یاد کرده؛ همچنانکه »عبد الله بن قیس« را به جای 
از کس  و شاید خلط  اهل شام خلط می‌کرد  غیر  در حدیث  او  یاد کرده است؛ چراکه  »اشعری« 
دیگری بوده؛ چراکه در »منتخب علل خلال« آمده است: »عصمة من را خبر داد، )گفت:( حنبل 
را  ما را حدیث کرد، )گفت:( هیثم بن خارجة ما را حدیث کرد، )گفت:( اسماعیل بن عیّاش ما 
را  ما  ابی الأسود  الله بن  از قتادة که گفت: عبد  نافع بن عامر،  و  از سعید بن بشیر  حدیث کرد، 
حدیث کرد، گفت: من و زُرعة بن ضمرة و عبد الله بن قیس برای حج آمدیم، پس به نزد عبد الله 
بن عمرو نشستیم« و شاید گمان رود که قتادة در سند حدیث دچار تناقض‌گویی شده، پس یک بار 
آن را از ابو الأسود و یک بار آن را از پسر او روایت کرده، ولی ظاهر نزد من این است که آن تصحیف 
است و صحیح این است که او گفته: »عبد الله از ابی الأسود ما را حدیث کرد« و نگفته: »عبد الله 
بن ابی الأسود ما را حدیث کرد« و برای ابو الأسود پسری با نام عبد الله شناخته نشده و مقصود او از 
عبد الله، عبد الله بن بُریدة بوده؛ چنانکه این حدیث را از او از سلیمان بن ربیع روایت کرده و احمد 
بن حنبل به این پی برده، آنجا که گفته است: »آن عبد الله بن بُریدة از ابو الأسود دؤلی است. 
قتادة این طور آن را از عبد الله بن بُریدة روایت کرده و اسماعیل در آن اشتباه کرده« و گمان من 
این است که قتادة در آن تدلیس نموده؛ چراکه او مشهور به تدلیس بوده است. پس گمان می‌کنم 
که او حدیث را از عبد الله بن بُریدة شنیده، پس نام او را در یک مجلس حذف کرده و در مجلس 
دیگر مبهم ذکر نموده و بر این اساس، حدیث را قتادة از عبد الله بن بُریدة از سلیمان بن ربیع و ابو 

الأسود هر دو روایت کرده است.
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